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واقعéاô از فَک زدن هéای آماندا کøرنǓƅِت درباره ی اسƃé ها، حالم دارد 

به هم می Ɣورد.
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اصôǓé حقƝéú بود کéه لَنگ  بشéود. اǌن صƐِƅ سه شéنƅه اسéت که 

من سéرِ جلسéه ی بکƠ )باشéگاه کتاب صƅحانه( نشسéته ام و به 

صéورت نصƲ ونیمéه، دارم پَرت وپǓَهéای آمانéدا را در مéورد یکéی 

دیگر از داسéتان های اسƃ کوچولو، می شنوم. اسم داستان هفته ی 

گƗشéته اâ »واندرفǓنک1ƚé: نéƏات« بéود. اسéم این یکéی هéم 

»واندرفǓنک2ƚ: مسابقه« است.

تِدی از Ɣودâ صدای اسƃ درمی آورد. الƅته تقصیری ندارد، چون 

کôǓ همین جوری می Ɣندد؛ دقیقاً مƻƌ اسƃ که یک شیهه  ی اساسی 

 é بکشد. قشنگ تابلو است که هیکی

یعنی همان Ɣانم هیکسéون، کتابدار 

مدرسéه é کم کéم دارد قاطی می کند، 

ولéی پِلک هایƝé نیمه بéاز هسéتند. 

 ôون معمولاéت، چéاس ƃیƏم عéیک ک

را  ایéن  ادای  هیکéی Ɣیلéی éƔوب 

درمéی آورد که از داسéتان های بŐه ها 

ƔوشƝ می آید.
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حتی وقتی که دارند همŐین مزƔرفاتِ Ɣواب آوری را می Ɣوانند: 
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باéƔǎره آماندا داسéتانƝ را تمام می کند )ƨƔرِ لو رفتنِ داسéتان: 

 êرَد�( و همگی راه می افتیم به طرéَابقه را می بéمس ƚنکǓواندرف

کǓس صƅحگاه که یک دفعه...

اوه اوه� زیر نیمکت ها پناه بگیرید. من اصôǓ از چیزهایی که معلم ها 

نشéان می دهنéد Ɣوشéم نمی آید، مگéر این که Ɨưا یا پول باشéند. 

یادتان هسéت یک بار آقای جان مƏموعه ی سنگ های کøلیه اâ را 

Îنشانمان داد

هیکی یک کتاب کوچکِ 

درب وداưان از کِشéééوی 

میéزâ مéی آورد بیرون. 

کتاب، تقریƅاô به اندازه ی
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یک دسته برگه ی جریمه است.

هیکéی می گویéد: »چنéد وقéت 

پیƝé، از تéوو بایگانی مدرسéه 

پیداâ کردم.«

ƃéƔ، حéالا اتفéاë مهمی هéم نیفتاده� 

فقƦ یک بŐه مدرسéه ای  کتاب نوشéته. 

مéن هم اگر می Ɣواسéتم، می توانسéتم 

همŐین کاری بکنم.

 ƻدِی Ęآموز، اِدنا بیر Ɲرا ادامه می دهد: »اسم این دان Ɲهیکی حرف

بوده.« و یکی از آن لƅخندهای اعصاب Ɣردکن مخصوص معلم ها را 

می زند که یعنی من منتƫر واکنƝ شما هستم�
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می گوید: »تعƅƏی نداره اگه این اسéم به گوشتون نخورده باشه...«

تدی یواشکی می گوید: »من Ɣیال می کردم قدیمی ترین چیزی که 

این جéا وجود داره، آقای گالوین باشéه�« جهت اطǓع، آقای گالوین 

 Ęی چین وچروک هایش هم چین وچروéت. حتéمعلم علوممان اس

دارند. 

هیکéی دنéƅال حرê هایƝ را می گیéرد و می گوید: »الƅته نمی شéه 

بهƝ گفت کتاب... در واقƬ یه مƏموعه یادداشت درباره ی اینه که 

وقتی مدرسه ی 38 افتتاح شد، چه شکلی بود.« 
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 Ŏته پارکینگ هم نداشت. اون روزا هیƅهیکی ادامه می دهد: »... ال

ƅƔری از اتوبوس مدرسه نƅود و هنوز تعداد ماشینا Ɣیلی کم بود.«

بéا  همŐیéن  آمانéدا  توجéه� 

آرنƍé می کوبد به مéن که پَرت 

می شéوم بéه هفتéه ی آینéده... 

بéه زودی در کتاب فروشéی های 

 :5ƚنکǓسرتاسر کشور: »واندرف

شکستگی جمƏمه.«

آماندا حسéابی کƲ بøر شéده. »کاâ منم اون موقƬ زندگی می کردم�«

ر می زنم: »این جوری به نفƬ جفتمون بود.« øư
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هیکéی نگاهی به سéاعت می انéدازد. »آÜ آ�Ü زمانمون تموم شéد. 

 Ɲاید جواباتون پیéه ی بعد. شéالاتون رو نگه دارید برای جلسŽéس

اِدنا باشه�«

 ëوشو ëوÞ با ƚهمین طور که از کتابخانه می آییم بیرون، فِرانسی

می گوید: »به نƫرم یادداشتای جƗابی باشن�«

»اگه نمی دونستید، بدونید که کرفƚ یکی از سازگارترین سƅزیƏات 

در طƅیعته�« بعد نفسƝ را با حرص می دهد بیرون و می گوید: »در 

ضمن، چه اشéکالی داره اگه آدم بخواد از یه کسéی که قôǓƅ زندگی 

»Îمی کرده، چیز یاد بگیره
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ع بود، نویسنده بود،  می گویم: »اون فرë داشت. بن فرانکلین مختر

نقاشی بلد بود... کôǓ آدم باحالی بود�«

چéاد هéم می آیéد وسƦé بحƊ. »مéن یه عمéه ی بزرĚ داشéتم که 

اسéمƝ اِدنا بود. یادمه یه دندون بیشéتر نداشéت و همیشه هم 

بوی نفتالین می داد.«

نیƝ تدی باز می شود. »ممنون که حرفمو تżیید کردی چاد�«
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 ƚاین هم از معرفی فرانسی

 Ɠبه تاری ôبرای شما: او واقعا

 ...ƚه دارد... و به کرفéقǓع

و کôǓ بéه همه چیéز� همéه  

می دانند که فرانسیƚ یکی 

از باهوâ تریéن بŐه هéای 

 âودƔ مدرسه است، ولی

اهƻ پُزدادن نیست...

و  شéگفت انگیز  جینéای  می کنéم:  معرفéی   Îدéگرفتی را  منéƫورم 

اعتماد به نفƚé بی پایان�Ɲé مéا اصƻ مƨلƃ را فهمیدیéم، جینا؛ تو 

یک مƱز بزرĚ داری و یک دهان بزرĚ تر. 

تا چشمƝ می Ɣورد به من، با فیƚ و اِفاده می آید سمتم.
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 بéا پوزƔنéد می گویéد: »کارتِ تéوو جلسéه ی بکƠ حرê نداشéت، 

Ɣنگول�«

احسéاس می کنم گوâ هایم دارند گøر 

می گیرنéد. »تéو اگéه فقƦ نصƲé اون 

 âوéه باهéه ادعـات می شéزی کéچی

بéودی، بایéد فرë بین کøمیéک و رøمان 

تصویری رو می دونستی.« 

برمی گéردم و یک شéکم به انéدازه ی یک مینی وَن بéزرĚ، روبه روی 

Ɣودم می بینم. آقای نیکǓس است. حالا سŽال این جاست که کدام 

ÎسǓآقای نیک
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 ëǓƔته باشد. انگار اéتنم را داشéشøفکر نکنم قصد ک ،ƃƔ ...هممم

و رفتارâ پیشرفت کرده. 

 ôفاƨه مون داریم. لéآموز جدید توو مدرس Ɲه دانéت، از امروز یéنی«

مدرسéه رو بهƝé نشéون بéده و بهƝ کمéک کن تا دوسéت پیدا 

»Îیéباش Ɲودت رفیقƔ می تونی برای چند روز آینده ôǓéه... اصéکن
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حالا نوبت من است که پوزƔند بزنم. »حال کردی جیناÎ می تونست 

از تـو بخéواد مدرسéه رو به بŐه ی جدید نشéون بéدی، ولی از من 

Ɣواست�«

جینا هم دوباره پوزƔند می زند. »تƅریک می گم�«

بدبختانه اǌن هیŎ جواب دندان شکنی 

که به میمون ها ربƦ داشééته باشééد، 

تووی آستینم ندارم؛ پƚ تنها کاری که 

 ƻƌاز دستم برمی آید، این است که م

جینا  به  بزنم  ل  øز و  بایستم  احمق ها 

که دارد با فیƚ و اِفاده دور می شود.

 Ɲیک صدای دوستانه ی آشنا از پشت سرم می گوید: »نِیت، به

محƻ نƗار�«
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هاهéا� آفرین دی دی� شéاید جینéا کاپیتان تیم کƻ کƻ باشéد، ولی 

 Ɲواهد رمز موفقیتƔ ر را دی دی می زند. دلتان میƔآ êهمیشه حر

Îرا بدانید

باéƔǎره ازم می پرسéد: »ƃƔ حالا این بŐه ی جدید کیهƔ »Îسéته 

نƅاشی� بعد از کلی فَک زدن درباره ی... اِممم... بƅخشید دی دی� من 

واقعاô به حرê هایت گوâ نمی دادم. 

بهƝ می گویم: »ƅƔر ندارم.«

برای دوست شدن با یک دانƝ آموز

اسéت. مهمéی  نکتéه ی  جدیéد، 

اگéر همه چیز Ɣوب پیƝé برود،

 Ɲوب پیƔ زéééواقعـــاً همه چی

که  وقتéééی   ƻéééƌم مéééی رود� 
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تدی تازه به مدرسه ی 38 آمده بود و من همه جا را نشانƝ دادم. 

 Ɲدیم. اما وقتی همه چیز بد پیéیلی زود با هم رفیق شƔ ما دوتا

برود چهÎ گرفتار مواردی مƻƌ این فهرست می شوید: 
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ر می Ɣورم  øآموزِ جدید، س Ɲحگاه، برای دیدن دانƅس صǓبعد از ک

به طرê دفتر آقای نیکǓس. اوضاع یک کم عƏیƃ وưریƃ است. 

نه اسمƝ را می دانم، نه می دانم چه شکلی است و نه هیŎ چیز 

دیگری درباره اâ شنیده ام...

»سǓم Ɣانم شیپولسکی.«

»Îاومدی ƍاطر بِرکِِنریƔ به ôمی گوید: »حتما



17

 .ƻƔمی دهد دا ƻ øرا باز می کند و من را ه âس درِ دفترǓآقای نیک

»نیت، نƅاید بپرسی چی هست، باید بپرسی کی هست�«

وای� عƃƏ اسéمِ... اِممم... کاملéی� دانƝ آموز جدید با کم رویی و 

Ɣیلی ریز برایم دست تکان می دهد. رĘø و پوست کنده بگویم، انگار 

اǌن اسéت که Ɣودâ را Ɣیƚ کند. فکر کنم Ɣودم باید همه چیز 

را شروع کنم. 

دستم را دراز می کنم تا با هم دست بدهیم. »سǓم.«

ƻé ووِل دسéت می دهéد. انéگار تéهِ Þهنم  øی شéک ماکارونéی ƻéƌم

می شناسéمƝ. یک چیزی درباره ی برکنریƍ پافینگتون سوم هست 

Îاه می کنمƅرم آشنا می آید... یا من اشتƫکه به ن
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وقتéی مéن و برکنریƍé از دفتéر می آییéم بیéرون، آقای نیéکǓس با 

Ɣوâ حالی می گوید: »باید بگم به نƫر می رسéه که این شéروع یه 

دوستی زیƅاست�«
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رفیéقÎ فکéر نکنéم. یعنéی من کéه اصôǓé از این بŐه حƚé رفاقت 

نمی گیéرم. من دلم می Ɣواهد دوسéتانم یک چیز کوچک به اسéم 

ویژگی شـخصیتی داشéته باشéند. تا این جا که جƗابیت این بŐه، 

فقƦ به اندازه ی فهرست کتاب  های درسی بوده�

 ،ƃƔ Îبدهم، درست است Ɲمن باید راه وچاه این جا را نشان ƚپ

حالا که چیزی به شéروع زنگ اول نمانده، بهتر اسéت بهƝ بگویم 

تووی چه دردسری افتاده. 

 »Îتééد: »کی هسééمی پرس

نصƲé صدایƝé جیƯ جیƱی 

و نصƲ دیگرâ ناله است؛ 

Ɣیلی گریه طوری� 


